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شان ، بل اکثريتِ اعضایِ تِ  البته نه از قولِ تمامي-  »   مارکسيستی«به قولِ خودشان »  جهشِ ايده ئولوژيکیِ  « -۳
در اين شک : تنها ، شتابان ، به چند مطلب اشاره می کنيم .  نظرِ  اين نوشته نيست هم موردِ» فاز « اين . آنزمان 

 ، - برخلافِ واقعيت –حال بگذاريد که امروز رجوی . شدند » مارکسيست « نيست که اکثريتِ اعضایِ آنزمان 
  :بگويد 

  
 لنينيست –لاح  مارکسيست زد و باصط از آنکه به ما ضربه سگروه کوچکی در درون سازمان وجود داشت که پ    
  ]جدا که نشد ، تمامِ سازمان را در اختيارِ خود گرفت [ گرديد ، از ما جدا شد     

   )۵ ، س ۲۶ ، ص ۶۳ مهر ۱۲ ، ۲۲۲، ش » مجاهد « : به نقل از  . ۸۴سپتامبر،  ۲۴ش  الدستور ، مصاحبه با (     
  

قل قول بالا همانطور که در ن.    » ضربه زدند از خارج از سازمان به ما« جایِ شکرش باقيست که نميگويد  
  :خودشان بودند » ياران «  ، از - و در نقل قول زيرين خواهيم ديد –ديديم 

  
يک گرايش اپورتونيستی بوجود آمد که موجب پيگيری پيکار مائوئيستی [...] ه ما ضربه زدند ياران خودمان نيز ب    
  .شد     

 ، س۱۴ ، ص ۴۵، ش » نشريه « : به نقل از . » ....يک مجاهد به نامِ رجوی « نوانِ تحتِ  عآزی -آفريکمصاحبه با (     
     ۲(    

  

 ، براين بوده و هست که هرچه -  چه در گذشتهء دور و نزديک و چه امروز-بهرحال ، روال اين سازمان 
از همينرو ، . *) اهيم گشت به اين مسئله در متن نوشته باز خو( بگويد ، بايد بی چون و چرا انجام داد  »رهبری«
 يا –می ناميدند » مارکسيست « ، بی آنکه به درکی از آن نائل آيند ، خودرا ، يکشبه ، »  مارکسيست مجاهدينِ«

از . برآنان حرجی نيست ! تظاهر به آن ميکردند و در خفا نمازشانرا هم می خواندند » مرکزيت « در واقع در برابر 
شوند و ازآنجائيکه ، از روز اول ، در سازمانِ مجاهدين ، حرف شنوئیِ بی » مارکسيست « آنها خواسته سده بود که 

جهت   ، ميبايست می پذيرفتند ؛ بی- و هست –های سازمانی از ملزومات بود » دستورالمعل « چون وچرا از 
 و بعدها »لمان مس» ، تعدادی از اعضایِ سابقا » سازمانِ مجاهدينِ مسلمان «  بازسازیِ  پس ازنيست که

  !گرويدند » بخش مادر «  به »بخشِ منشعب « ، دوباره مسلمان شدند و از » مارکسيست «
  

در مرکزيتِ  تقی شهرامقرارگرفتنِ (  » ۵۲ضربهء سال «  به يعقوبی ، يکی از دلايل در نامه ای  مهدی ابريشمچی
____________  

  :را بيآوريم که مويدِ نظرِ ماست » ن يعقوبیِ  خائ« در اينجا بدنيست که گفته ای از * 
  شهرام از طريق انتخابی دموکراتيک بمرکزيت سازمان رسيده بود ؟] تقی [ مگر « 

نميتوانست بسادگی سازمان را بانحراف بکشد و کسی هم ] شهرام [ خير ، اگر در سازمان ضوابط تشکيلاتی وجود داشت ، که او 

در : وما می افزائيم [ ، اتفاقا او هم از همين سيستم و تفکری که هم اکنون ل خود ببرد حتی اکثريت را هم بدنباچيزی نگويد ، 
 دانسته که هر تصميمی بخواهد ميتواند بگيرد و هر بر سازمان حاکم است استفاده نمود او عنصر مرکزيت را فعال مايشاء] گذشته 

 عنصر بالا حق انتقاد و اعتراض ندارد ، و اگر چنين موردی هم پيش کاريکه بخواهد ميتواند انجام دهد ، که کرد ، و عنصر پائين به
حتی کشتن و سوزاندن بايد اورا از سر راه برداشت و چون رهبری مطلقا از ديدگاه او و شما اشتباه نکرده و ... آمد بازدن مارک و 

 –سياسی ميدهد بعنوان يک عنصر ] حق .. [ .و بدين دليل او به خودش . نميکند ، و فرامين بايد بدون چون وچرا مطاع باشد 
برخورد قاطع انقلابی و برداشتن هر نوع سد و مانعی در جهت تکامل و خدمت ] پوشش ؟ [ ايدئولوژيک به بدترين جنايات در پوش 

  »[...] بخلق دست بزند 
      ) ۸۲-۸۱ ، صص ۳۰/۴/۶۳تاريخِ  ، ب» ]  مهدی ابريشمچی  [برادر اسد«  صفحه ای پرويز يعقوبی به ۱۷۳از نامهء دستنويس ( 

  



  :می داند » مرکزيت دوار « را  وجودِ ) سازمان ؟ 
      
  . مرکزيت دوار داشتيم ۵۱در سال     
   )۸۱ ، ص ۳۰/۴/۶۳به نقل از نامهء يعقوبی بتاريخِ  . ۱۲/۷/۶۲از نامهء ابريشمچی به يعقوبی ، بتاريخِ (     

  

  :يند مطلب را به گونه ای ديگر می بيعقوبی  اما
      
  ارزشهای موجود در ] ... [ اکثريت قريب باتفاق اعضاء سازمان و لو رفتن و دستگيری۵۰بعد از ضربهء شهريور     
 ما برای اعضاء و کادرهای پائين  شکسته ، و ديگر آن تقدس قبلی را نداشت  و بدين خاطر اعضاء و کادرهاسازمان     
 آن مانع از آن شوند که که سازمان مجددا دچار چنان ضربه يا ضربات جستجوی شيوه ای بودند تا با بکارگيریدر     
 چون در رابطه با شکست و لو رفتن سازمان ، عده ئی از اعضاء و کادرها ، رهبريت سازمان را مقصر مشابهی شود ،    
 نداشت و دانسته ديگر حاضر نبودند مجددا تن بچنان سيستمی دهند ، باين دليل تشکيلاتی بصورت سابق وجود    
    . بعبارت ديگر هر کسی سازی ميزد و تحليل مخصوص به خود داشت     
جرياناتيکه در زندانهای مختلف در رابطه با مواضع اعضاء و کادرها بوجود آمد و هم چنين جريان اپورتونيستهای     
  .بود [...] چپ نما  برهبری شهرام ، خود از اثرات اين ضربه     

جهت فرم تشکيلات و شکل مرکزيت از طرف اعضاء سازمان ارائه ميشد ، [...] اداتی که اوائل ضمن تحليلها و پيشنه     

هم جزء آنان بودند ، مرکزيت دوار را پيشنهاد و مطرح ميکردند ، جبيب مکرم دوست و ] ؟ [ حسن راهی عده ئی که     
البته با پيش ( رد اجراء در آمد و  بم]؟  ... رجوی و [  در زندان قصر۵۰که با تاءيد دو نفر از باقيمانده های مرکزيت     
با توجه به کل شرايط ويژه حاکم آنروز، ) . آمدن انتقال افراد بزندانهای ديگر ، بزودی اين شکل مرکزيت از بين رفت     
. عده ئی برای مرکزيت انتخاب شدند ، با آنکه مکرم دوست جزء موافقين اين طرح بود ، ولی بمرکزيت انتخاب نشد     
 بر سازمان حاکم شده بود ، عناصر پراتيک که بتازگی از فلسطين آمده ، و ۵۰بلکه با جو عمل زدگی که بعد از ضربه     

  . انتخاب شدند ...  و کاظم شفيعيهاو فتح االله خامنه ای رده بالا بودند ، نطير   از اعضای     
است که بايد از خود بخاطر قبول و تاءيد ] رجوی [ ول بنابراين اگر کار غلط و اشتباهی بود ، اين مرکزيت و مسئول ا    
وقايع را [... ] کشيدن او  انداخته و با پيش... اين جريان انتقاد کند ، نه آنکه اين اشتباه را بگردن مکرم دوست و     
   .غيزآنچه اتفاق افتاده ترسيم و لوث نمايد     
  )  ۸۵ -۸۶همان نامه ، صص (     

  

*  
 

آيا بی حکمت است که در جوامعِ عقب نگه داشته ، چون ايران ، :  ديگر اينست –ئوالِ  و در واقع س–مطلب 
مجاهدينِ « ا بی جهت بود که يفرصتِ جولان می يابند ؟ آ... و » مائوئيسم « و » استالينيسم « انحرافاتی از نوعِ 

رسيدند ؟ وجهء مشترکِ هردوشان ، سرکوب نيست ؟ آيا » ينيسم استال« ، پس از بريدن از اسلام به » مارکسيست 
، با واقعيت بيشتر نمی خواند که ) » اقليت «  و اخيرا –بقِ نظرِ شاه و شيخ ط( » مارکسيست هایِ اسلامی « بجایِ  

 ، بعد از ا بی جهت و حکمت است که امروزيبخوانيم ؟ آ»  های اسلامی – يا مائوئيست –استالينيست « اگر آنهارا 
را بدور » وجه اجتماعی مارکسيست «  همان به قولِ خودشان -» مارکسيست « هايشانرا از» توشه « آنکه اندک 

اسلامِ نابِ توجيدی و « اسلامی شده اند و ايده ئولوژیِ سازمان » يکپايه « گريختند و » شِرک « انداخته اند و از 
  لينيسم چسبيده اند و ساخت و بافتِ  سازمانیِ شان تماما بر پايهء گشت ، بازهم سفت و سخت به استا* » انقلابی 

  

_______________  

به نقل از  . ( ا.خ.م.مسئول اول س) داخلی ( قسمتهائی از گزارش / جمع بندی يکسالهء مقاومت مسلحانه : مسعود رجوی « * 
   )۲ ، س ۴۷ ، ص ۶۱ شهريور ۱۲ ، ۵۲، ش » نشريه«



    ... ؟ رها کنيم اين سئوالها راآن بنا نهاده شده است
  

جهشِ ايده ئولوژيکی  « ، همراه با شروعِ دوراندازیِ ارزشهای قبل از» بازگشت به اصلِ خويش  « -۴
  .رسيدن ) از نوعِ خمينی ( » فرديت « به » جمعيت « و از » مارکسيستی

  :است » نجم پفازِ « ه در اين نوشته توجه شده است ؛ اما عمدهء توجهء اين نوشت» فاز «  اين هب
  

بر » فرديت «  و پيروزیِ کاملِ » ِ شخصيتِ  رجوی اخصکيشِ « و رشد گيریِ  کشته شدن موسی خيابانی -۵
  :» جهشِ عظيمِ ايدئولوژيکی  « -» جمعيت «

  
  [...]جاهدين ميک جهش عظيم ايدئولوژيکی در درون [...] معرفی رهبری نوين سازمان     
   )۷ ، ص ۶۴ فروردين ۱۵ ، ۲۴۱، ش » مجاهد «  ، .ا.خ.م.ياسی و کميته مرکزی ساطلاعيه دفتر س« (     

  

  .اسلامی شدن % ۱۰۰، که % ۹۹ يا ۹۰، نه و اين بار ... 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  

۱  
  *؟ » يک روح در دو بدن « 

  
  

، از سازمانِ » رکسيستی جهشِ ايده ئولوژيکیِ باصطلاح ما« لجاجت را چه سود ؟ اين که می گويند بعد از آن 
سازمان ، تا حدودی ، » باز سازیِ  « نکه می گويند انکارناپذير ؛ و ايمجاهدين  چندان نمانده بود ، وافعيتی ست 

  . اما نه تمامِ واقعيت –رجوی ست ، اينهم واقعيتی ست » الطافِ « مرهونِ 
وجودِ  خارجی »  هدين مسلمان ازمان مجاس« ، ميشود گفت که   ۵۷ بهمن ۲۲قيامِ  می دانيم که در آستانهء

 ، بودند و -  در زندان و خارج از زندان وحتی در خارج از کشور – عناصر و اعضائی از آن ، اينجا و آنجا .نداشت 
  :با واقعيت می خواند » دفتر سياسی « پس اين گفتهء . وجود نداشت » تشکيلاتی« فعاليت می کردند ، اما 

  
 ، بدنبال يک کودتای خائنانه اپورتونيستی در سراشيب انهدام قرار ۵۲در سال [...] لق ايران سازمان مجاهدين خ    
  . بطور کامل متلاشی شده بود – ۱۳۵۴ تا سال –گرفته و طی دو سال     
   )۷ ، ص ۲۴۱، ش  » مجاهد « پيش از اين ذکر شده ، » ... اطلاعيه دفتر سياسی و کميته مرکزی « (     

  

سازمان «  نکرديم که در شبِ پيروزیِ قيام ، چندين پيام از راديو پخش شد که امضاء کننده نه و حتما فراموش
  .بودند »  موسی خيابانی -مسعود رجوی« ، که » مجاهدين خلق 

 ، سازمان مجاهدين متکی به اين دو نفر بود و به -باشد » فازِ چهارم «  که همان –از آغازِ اين مرحله به بعد 
ونه وارد و در تمامِ مسايل ؛ تمامِ م در –ه ، در اين مرحلهء دوباره پاگيریِ  سازمان ، دارایِ دو رهبر بود کلامِ  ساد

از جهتی که ) به اين مسئله باز خواهيم گشت ( » رهبر نظامی « و خيابانی » رهبر سياسی « چون بعدها ، رجوی 
  . بود » اح جن« ديگر می توان گفت که وجودِ دو رهبر دليل بروجودِ دو 

عينِ اصطلاحاتِ خودِ ( »  رهبرِ بلامنازع و اخص « سنگين تر بود ، با اينهمه ، هنوز » کفهء رجوی « اگرچه 
 و درست يا نادرست ، در جامعه ، در جرياناتِ سياسی و همچنين در بينِ هواداران و اعضاء.نبود ) مجاهدين است  

 به  همو شايد . ح در بينِ مجاهدين خبر می دانند و صحبت ميکردند دو جناحتی سازمانهایِ بين المللی از وجودِ 
مثلا در . گردد » شبهه « دليل بود که در نشرياتِ مختلفِ شان ، نحوهء برخورد به گونه ای بود که مانع از همين 

که نامِ ى می شد که چاپ می شد ، بجا و بيجا ، سع» مجاهد « با رجوی » مصاحبه هایِ تاريخیِ  « زمانی که 
از ( ، بيايد -  و همينطور عکسِ او  ، اگر چه کوچکتر ، اما بهر حال در کنارِ عکسِ رجوی و در صفحهء اول –خيابانی

   ) .۵۹ اسفند ۱۷ ( ۱۱۱و  ) ۵۹ بهمن ۳۰ ( ۱۱۰، شماره هایِ » مجاهد « جمله نگاه کنيد به 
      که مرکزِ آن۰» ی جامعهء اقتصاددانان جهانِ سوم کميتهء اجرائ« از جمله مواردِ ديگر ، می توان به دعوت نامهء 

________________  

 ماجرای عمليات بزرگ پرواز ، از زبان يکی از« ( » يک روح در دو بدن بودند مسعودبا برادر [...] موسی فرمانده ی کبيرمان « * 
   )۳۷ ، ص ۶۱  مرداد۱۵ ، ۴۸، ش » نشريه « ، » برادران مجاهد 



،  خيابانی( در کوبا ، از مسعود رجوی و افرادِ ديگر » کنگرهء دوم  «  ،برایِ شرکت در -ت در الجزاير اس
نهضتِ [ ، عزت االله سحابی ] از نزديکانِ بنی صدر [ ، نوبری ] همه از نزديکانِ مجاهدين [ گنجه ای هزارخانی، 

ننده گان ، احمقانه ، می پنداشتند که دعوت ک[ و يکی از اعضایِ سازمانِ چريکهایِ فدائی خلق ايران ] آزادی 
با توجه به نامِ ( بنظر می رسد که در اين دعوت نامه . اشاره کرد ] ) را در دست داشتند » قدرت « که اينان 

اين دعوتنامه .مجاهدين دست داشتند ) و باحتمالِ زياد فلسطينیِ  ( الجزايری » دوستانِ « ، ) دعوت شده گان 
دعوت از برادران مجاهد مسعود رجوی و موسی « : با اين عنوان چاپ شده است  » مجاهد « ۱۱۳در شمارهء 

  . » خيابانی برای شرکت در دومين کنگره اقتصاددانان جهان سوم در کوبا 
ای ايجاد » مسئله «  دعوت کننده گان برای آنکه -۱: را می توان به دو نوع تعبيير کرد » مجاهد « اين تيتر 

 خودِ مجاهدين ، از آنجائيکه -۲واز آنها نام می بردند ؛ ی و هم از خيابانی دعوت می کردند نکنند ، هم از رجو
ا ر» تعادل « دارایِ رهبری دوگانه و دو جناح بودند ، در اين تيتر نامِ هردو را آوردند ؛ يعنی بهر طريقِ  ممکن 

با توجه به اينکه نامه در اصل برایِ رجوی بنظر ما شقِ دوم ، . پرهيز نمودن » مسئله انگيزی« رعايت کردن و از 
  .نوشته شده است ، صحيح تر است 

  

  ادامه دارد ...           
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